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یادمان 

 به یاد سردار شهید حاج احمدکاظمی
 در ایام شهادت او

بی قرارِ خدمت

در ایام شهادت سردار حاج احمد کاظمی هستیم؛ 
او در 19 دی ماه سال 1384، در سانحه هوایی 
به فیض شهادت نائل شــد. به همین مناسبت، 
فرازهایی از گفت وگوی فــارس با محمدمهدی 
کاظمی، فرزند این سردار رشید اسلام را به شما 

همراهان ارجمند تقدیم می کنیم.

یک باره بی هوش شد	 
زلزله بم که اتفاق افــتــاد، ساعت 8 صبح شهید 
سلیمانی به پدرم زنگ زدند؛ پدرم با وجود این که 
ــرای صبحانه ننشست و سریع  ــود، ب سفره پهن ب
آمــاده شد و با هم به سمت فرودگاه رفتند. شهید 
کاظمی 10 روز آن جا بودند، ما هم اخبار و وقایع را 
از تلویزیون دنبال می کردیم و جالب این جاست که 
حتی یک بار هم چهره پدر را در هیچ یک از گزارش ها 
و اخبار پخش شده از صدا و سیما ندیدیم. ایشان 
دوست نداشتند کارهایی که برای رضای خداوند 
انجام می داد گفته و یا دیده شود. پدرم در جریان 
امدادرسانی به زلزله زدگان بم، سه روز نمی خوابد و 
بعد از سه روز، به یک باره بی هوش می شود؛ این موارد 
را بعد از شهادت، شهید سلیمانی برای ما تعریف کرد 

و الا خود او، هیچ چیزی درباره این وقایع نگفت.

خودکفا باشیم	 
یک جمله ای سردار سلامی که بعد از پدر به عنوان 
فرمانده نیروی هوایی سپاه منصوب شدند هم به من 
گفتند: شهید کاظمی برای نیروی هوایی یک سری 
تصمیماتی گرفتند که تا 10 سال دیگر هم نمی شود 
بهتر از آن تصمیم گرفت. قسم خورد که محمد من 
خیلی تلاش کردم که حوزه ای پیدا کنم که بتوانم 
تصمیمی بهتر از تصمیمی که او گرفته بود بگیرم 
ولی نتوانستم چنین حوزه ای را پیدا کنم. پاسداران 
نیروی هوایی سپاه می گویند رادارها تا 80 درصد 
نسبت به قبل از شهید کاظمی ارتقا پیدا کرد،  نکته 
مهم این که در دوران فرماندهی شهید کاظمی به 
حوزه ساخت رادار وارد شدیم و از خرید فاصله گرفتیم 

و خودکفا شدیم.

جواد نوائیان رودســری – به افسانه ها می ماند 
زندگی شان؛ انگار در دنیای ما روزگار نگذرانده اند، 
اصلا بخشی از این جهان پرتشویش، با این همه 
راه و بیراهه اش نبوده اند؛ زندگی شهدا را که مرور 
می کنی، با چنین وضعیتی روبه رو می شوی. حالا 
فکرش را بکن که قــرار است بــروی ســراغ مهدی 
زین الدین، فاتح عملیات خیبر، فرمانده لشکر 17 
علی بن ابیطالب)ع(؛ جوانی 25ساله که سخنانش، 
رفتارش و سلوکش، به پیرهایی می ماند که عمری 
را به تهجد و زهد گذرانده اند و آن وقت، قرار باشد 
که از او بگویی؛ هم از رشادت هایش در عرصه دفاع 
ــا و انقلاب و هم، از شخصیت عارفانه،  از ارزش ه
دوست داشتنی و انسان سازش که راز جاذبه و 
محبوبیت او برای همرزمانش بود. شهید مهدی 
زین الدین را باید پرورش یافته مکتبی دانست که 
ــرورش داده و می دهد؛  امثال مالک اشترها را پ
مکتبی که نسبت به دنیا و مواهبش بی خیال نیست، 
امــا همه این ها را فقط بــرای آخــرت می خواهد؛ 
ــادی آخــرت.  پیروانش دنیا را می سازند بــرای آب
سال هاست که درباره شهید زین الدین می خوانم، 
از کتاب »سرّ دلبران« بگیر تا »افلاکی خاکی«، »تو که 
آن بالا نشستی«، »سردار عشق« و چند کتاب دیگر. 
اما می دانید، این ها اصلا برای فهمیدن شخصیت و 
منش مهدی زین الدین کافی نیست، نه این که بگویم 
حرفی برای گفتن ندارد، نه! اما حقیقت آن است که 
او را فقط با خاطره گویی نمی شود شناخت؛ باید 
زین الدین و زندگی او را زیست، شاخص هایش را 
فهمید و بعد، راهی را که او و امثال او طی کرده اند، 
شناسایی کرد؛ درست مثل یکی از عملیات هایی 
می ماند که شهید زین الدین، مسئولیت شناسایی آن 
را برعهده داشت؛ باید مثل خود او دقیق و نکته سنج 
باشی تا بتوانی از تله ها عبور کنی و خودت را برسانی 
به جایی که باید برسی؛ همان جایی که می شود 
فهمید، سرّ این همه تمجید بزرگان ما، از رهبر 
انقلاب تا حاج قاسم، درباره شهید زین الدین چرا و 

از چه روست؟

تربیتی که »انسان ساز« می سازد	 
می خواهم یک راست ببرمتان به تهران دهه 1340؛ 
زمانی که مهدی زین الدین، متولد سال 1338، 
هنوز دانش آموز دبستان است و عاشق فوتبال؛ در 
خانواده ای که فرهنگ و دیانت در آن حرف اول را 
می زند. پدرش عبدالرزاق کتاب فروش است و تو 
»حدیث مفصل بخوان از این مجمل«. مادرش از 
آن خانم های متدینی است که بی وضو بچه را شیر 
نمی دهند. مهدی، عجیب مطیع و فرمانبردار پدر 
و مادر است؛ آن هم در سنی که معمولًا بچه ها خیلی 
دوست ندارند از بزرگ ترها تمکین کنند. یکی از 
دوستان آن دوره اش نقل می کند: »توی زل گرمای 
تابستان، بچه های محل سه تا تیم شده بودند. 
توی کوچه 18 متری. تیم مهدی یک گل عقب 
بود. عرق از سر و صورت بچه ها می ریخت. چیزی 
نمانده بود ببازند. اوت آخر بود. مادرش آمد روی 
تراس و گفت: مهدی! آقا مهدی! برای ناهار نون 
نداریم ها! برو از سرکوچه دو تا نون بگیر. توپ زیر 
پای مهدی ایستاد. بچه ها منتظر پاس بودند؛ اما 

او تــوپ را انداخت طرفشان و دویــد سر کوچه تا 
نان بخرد.« شهید زین الدین این طور تربیت شد 
و خمیرمایه وجــودی اش این گونه شکل گرفت. 
پدرش از مخالفان سرسخت طاغوت بود و مغازه  
او، محل اجتماع انقلابیون و مهدی، الفبای قیام و 
غیرت دینی را در همان مغازه پدرش آموخت. هوش 
فوق العاده ای داشت برای یادگیری. آن قدر که وقتی 
به دبیرستان رسید، مدارس مختلف برای جذب او 
سر و دست می شکستند، اما وقتی پای عضویت در 
حزب رستاخیز وسط آمد، مهدی زین الدین حاضر 
نشد برای منافع شخصی اش، آن طور که اولیای 
مدرسه می خواستند، برود و فُرم عضویت پر کند. 
به دلیل همین نافرمانی، اخراجش کردند و برای 
مهدی، این اخراج چقدر شیرین بود. تغییر رشته 
داد و از رشته ریاضی، رفت رشته تجربی و بعد، سال 
1356 در کنکور رشته تجربی شرکت کرد؛ پزشکی 
دانشگاه شیراز قبول شد؛ می دانید یعنی چه؟! 
حتی امروز هم کنکوری ها با چنین قبولی ای، دیگر 
روی زمین بند نمی شوند! اما مهدی نرفت؛ چرا؟ 
چون پدرش را به خاطر طرفداری از امام خمینی و 
مبارزات انقلابی، تبعید کردند به خرم آباد و از آن جا 
هم به سقز و بعد به اقلید. مهدی می گفت: مغازه 
پدرم، فقط یک کتاب فروشی ساده نیست، سنگر 
مبارزه و انقلاب است، اگر تعطیل شود، یک سنگر 
از دست می رود و من نمی گذارم. مردانه هم پای 
حرفش ایستاد. جریان انقلاب که اوج گرفت، مهدی 
هم با دستور پدر، خانواده را مخفیانه آورد به قم؛ پدر 
هم به آن ها پیوست و این طوری تا پیروزی انقلاب در 
قم ماندند و قُمی شدند. همان روزها بود که برخی از 

دوستانش برای او که استعداد فوق العاده ای داشت، 
از دانشگاه های پزشکی فرانسه پذیرش گرفتند، اما 
مهدی باز هم نرفت؛ آخر امام دستور داده بود که 
جوانانی همچون او، بمانند، مملکت نیازمند وجود 
آن هاست و مهدی، این بار هم ماند تا نشان دهد، 
از همه دنیایش می گذرد، اما ذره  ای از اعتقادات و 

دینش عقب نمی کشد.

نوبت تو هم می شود	 
ــراغ جهاد  انــقــلاب کــه پــیــروز شــد، سریع رفــت س
سازندگی؛ معتقد بود کشور برای ساخته شدن، 
کارِ جهادی می خواهد و بعد که موضوع تشکیل 
سپاه پاسداران به میان آمــد، داوطلب عضویت 
ــا، با فعالیت های گروهک ها  در آن شد. آن روزه
و ضدانقلاب، این کار خودِ خطر بود. خیلی زود، 
این جوان نمازشب خوان که همیشه لبخند بر لب 
داشت، دل اطرافیان را ربود؛ آن قدر دقیق و منظم 
عمل می کرد که مسئولیت اطلاعات سپاه قم را 
دادند به او، یعنی قلب سپاه را. ویژگی اصلی او در 
فرماندهی، حضور میدانی و همیشگی اش بود. 
وقتی در شهریور 1359 جنگ شروع شد، فوری 
خودش را رساند به خوزستان. عراقی ها خرمشهر 
را گرفته و چرخیده بودند سمت آبــادان. مهدی و 
دوستانش، فقط سلاح می خواستند، اما خبری 
نبود. به دستور بنی صدر، به سپاه اسلحه نمی دادند. 
خاطره یکی از همرزمانش دراین باره جالب است: 
»مهدی 20ساله، دست خالی، توی خط خرمشهر، 
گیر داده بود به سرهنگِ فرمانده که چرا هیچ کاری 
نمی کنین؟ یه اسلحه به من بدید برم حساب این 

عراقی ها رو برسم. سرهنگ دست گذاشت روی 
شانه مهدی و گفت: صبرکن آقاجون. نوبت شما 
هم می رسه. مهدی گفت: پس کِــی؟ عراقی ها 
دارن می رن طرف آبادان. سرهنگ لبخندی زد و 
دوید سراغ بی سیم. گلوله های فسفری که بالای 
سر عراقی ها ترکید، نمی دانم چرا وحشت زده از 
تانک ها زدند بیرون، سلاح ها را رها کردند و الفرار! 
سرهنگ آمد سمت مهدی و با مهربانی گفت: حالا 
اگه می خوای، برو یه اسلحه بردار و حسابشون رو 

برس.«

خیبریِ خط شکن	 
مهدی زین الدین، خیلی زود توانایی هایش را نشان 
داد؛ آن قدر که وقتی می خواستند برای تیپ 17 
علی بن ابیطالب)ع( قم فرمانده انتخاب کنند، فوری 
ذهن همه مسئولان متوجه او شد. شهید زین الدین 
یک کادرساز به تمام معنا بود؛ چه می گویم، اصلًا 
ــت. از آن آدم هــایــی بود  ــازی داش کارخانه آدم سـ
که فقط جذب می کرد و بس. یکی از دوستانش 
می گفت: »عجیب نیروهایی داشــت، 70 درصد 

لشکر او، یعنی نیروهای بسیجی و پاسدار، نمازشب 
می خواندند.« همین خصوصیت باعث می شد تیپ 
او که بعدها، به لشکر تبدیل شد، در عملیات های 
سخت و سرنوشت ساز، مثل خیبر، خط شکن باشد 
و حتی با شلیک بیش از یک میلیون گلوله توپ و 
خمپاره از سوی دشمن، برود و جزیره مجنون را 
فتح کند. آرام و قرار نداشت؛ همیشه می خواست 
در نوک حمله قرار بگیرد؛ گاهی دوستانش مجبور 
می شدند قسمش بدهند که جلو نرود؛ از آن سمت 
نمی رفت، اما ساعتی بعد از سمتی دیگر می آمد و 
خودش را به خط مقدم می رساند! شهید زین الدین 
به خودش سخت می گرفت و معتقد بود در حالی که 
رزمندگان درحال نبرد هستند، او به عنوان فرمانده 
حق نشستن در سنگر و استراحت را ندارد. یکی از 
همرزمانش نقل می کند: »عملیات محرم بود. توی 
نفربرِ بی سیم، نشسته بودیم. آقا مهدی، دو سه شب 
بود نخوابیده بود. داشتیم حرف می زدیم. یک مرتبه 
دیدم جواب نمی دهد. همان طور نشسته، خوابش 
برده بود. چیزی نگفتم. پنج شش دقیقه بعد، از خواب 
پرید. کلافه شده بود؛ بدجوری. جعفری پرسید: چی 
شده؟ جواب نداد. سرش را برگردانده بود طرف 
پنجره و بیرون را نگاه می کرد. زیر لب گفت: اون 
بیرون بسیجی ها دارن می جنگن، زخمی می شن، 
شهید می شن، گرفتم خوابیدم. یک ساعتی، با 
کسی حرف نزد. خیلی از خودش دلخور بود.« برای 
اطرافیان مهدی زین الدین، تبلور عینی عرفان 
عملی، یعنی شنیدن ناله های شبانه او؛ سرش را روی 
سجده می گذاشت و ساعت ها می گریست، حتی 
در سرمای طاقت فرسای غرب یا گرمای شرجی 
جنوب؛ او نمازشبش ترک نمی شد. برای جوانی 
به سن او که هنوز 25سال را پر نکرده بود، این همه 
بی اعتنایی به دنیا، عجیب به نظر می رسید. مادر 
بزرگوارش تعریف می کرد: »عروسم که باردار بود، 
به دلم افتاد اگر بچه پسر باشد، معنی اش این است 
که خدا می خواهد یکی از پسرهایم را عوضش بگیرد. 
خداخدا می کردم دختر باشد. وقتی بچه دختر 
شد، یک نفس راحت کشیدم. مهدی که شنید بچه 
دختر است، گفت: خدا رو شکر؛ در رحمت به رویم 
باز شد و رحمت هم که برای من یعنی شهادت.« 
شهید زین الدین در 27 آبان سال 1363، پس از 
دیداری با شهیدمحمود کاوه، در منطقه سردشت، 
به سوی کرمانشاه حرکت کرد، اما در میانه راه، 
در تپه »ساروین« به کمین ضدانقلاب برخورد و 
ــودروی حامل وی، به  با اصابت آر.پــی.جــی به خ
شهادت رسید. برادرش مجید هم در این سفر، شهید 
زین الدین را همراهی می کرد و مانند او، در همان 

محل عرشی شد.

 چرا رهبر انقلاب و سردار سلیمانی، بارها و به صورت خاص 
 از شخصیت شهید »مهدی زین الدین« تجلیل کرده اند؟

ترکیب تمام عیار  »غیرت دینی« و »عرفان عملی«

نکته

روایت حاج قاسم از معنویت و اخلاق شهید زین الدین 

اولین بار، با آن چهره زیبا و دل آرا و به تعبیر عامیانه خودم، »تو دل برو« شهید زین الدین که واقعاً 
معنویت و اخلاق از سیمای او می بارید، قبل از عملیات فتح المبین آشنا شدم... در عملیات خیبر، 
روی شهید زین الدین و بچه های لشکر علی بن ابیطالب)ع( خیلی فشار آمد. خاکریزی نبود، پناهگاه 
و سیل بند نبود؛ بمباران های دشمن و آتش شدید مجال سنگر درست کردن نمی داد. بچه ها در گِل و 
آب غوطه ور بودند و دفاع می کردند. باور کنید خون و گِل با هم در این کانال ها قاطی بود... من آن جا 
چهره زین الدین را دیدم. چهره ای که تمام گردن و صورتش سیاه شده بود، اما از دودِ باروت؛ یعنی اگر 
دست می کشیدی روی صورت و پیشانی و گردن شهید زین الدین، دستت از دودِ باروت سیاه می شد. 

اما توی این وضعیت، آن چیزی که مایه تعجب خودِ من بود، روحیه ایشان بود. 
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